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پژوهش و نوآوري

                                                                                اشاره                                                                                                                                                                               
همان طور که مي دانیم یکي از مهارت هاي پایه در آموزش دورة ابتدایي، مهارت خواندن است. بر این پایه انتظار داریم کودکاني که در دورة 
ابتدایي به تحصیل مشــغول هستند بعد از گذشت دورة زماني خاصي از عهدة این امر برآیند؛ اما گاهي با کودکاني مواجه مي شویم که علیرغم 
گذراندن آموزش کافي، داشــتن هوشبهر طبیعي، نداشتن ضعف جسماني و... قادر به خواندن درست متون سادة فارسي نیستند و یا به هنگام 
خواندن با مشــکل روبه رو مي شوند. روان شناسان، این گروه از کودکان را با برچسب نارساخوان مشخص مي کنند. مقالة حاضر که حاصل تلاش 

نویسندگان آن در راستاي نگارش یك مقالة پژوهشي است، به این امر پرداخته است.

 كليدواژه ها:     نارساخواني، ناتواني یادگیري، تفاوت هاي فردي، اختلال یادگیري                                                                                                              

نوشتة احمد شریفان (دانشجوي دکتراي سنجش و اندازه گیري(
زهره عالمین (کارشناس ارشد برنامه ریزي آموزشي(

مقدمه
کــودکان مبتلا بــه ناتواني یادگیــري گروهي از 
کودکان هســتند که از نظر هوشــي بهنجار و از لحاظ 
ظاهــر طبیعي اند. این کودکان حــدود 2 تا 10 درصد 
از جمعیت کودکان را شــامل مي شوند و معمولاً تعداد 
پســران سه برابر دختران است. آن ها با ورود به مدرسه 
(به ویژه در پایه هاي اول و دوم ابتدایي( به مرور مشکلات 
خود را در زمینة خواندن، نوشتن و درک دریافتي نشان 
مي دهند. همین عامل باعث مي شود عملکرد تحصیلي 

ضعیفي در یك درس یا چند درس نشان دهند. 
این مقاله نحوة برچسب زني به این گروه از کودکان 
را بررسي مي کند و نشان مي دهد اطلاق عنوان «تفاوت 
فردي در خواندن»، به جاي برچسب «ناتواني یادگیري 

در خواندن»، مي تواند ابعاد مثبتي را از نظر ذهني و... در 
کودک و وابســتگان او ایجاد کند، به طوري که آنان نیز 
مانند ســایر کودکان از امید لازم براي رشد و پیشرفت 

برخوردار شوند.

طرح موضوع اصلي
گاهــي به عنوان والدیــن یا معلــم، کودکاني را 
دیده ایم که ظاهري عادي (طبیعي( دارند و از رشــد 
جسماني، عاطفي و شناختي بهنجاري برخوردارند. در 
واقع، به خوبي صحبت مي کنند، در بازي هاي متناسب 
با سن خودشــان (فردي یا گروهي( شرکت مي کنند، 
مانند هم ســالان خودشان با دیگران ارتباط اجتماعي 
برقرار مي کنند، امور  مربوط به خودشــان را به خوبي 

در خواندن تفاوت هاي فردي نارساخواني يا
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عقب ماندة ذهني

اختلال یادگیري

ناتواني یادگیري

تفاوت هاي فردي
؟

؟

انجام مي دهند، در موقع نیاز قادر به کمك رســاني به 
دیگران هســتند، رفتار و اخلاقشان متناسب با عرف 
اســت، از هوش کمابیش عادي برخوردارند و از هیچ 
نوع مشکل رواني، جســماني و عاطفي رنج نمي برند، 
اما وقتي به ســن مدرســه مي رســند و وارد مدرسه 
مي شوند تا به تحصیل بپردازند، دچار مشکلات جدي 
در خواندن، نوشــتن یا حساب کردن مي شوند. همین 
امر، در صورتي که به آن رســیدگي و توجه نشــود، 
ممکن است مشکلات عدیده اي را براي کودک (مانند 
بي علاقگي بــه یادگیري، ســرخوردگي از یادگیري، 
بیزاري از درس و مدرســه و معلم، مشکلات رفتاري( 

ایجاد کند. 
در گذشتة دور، این گروه از کودکان را با برچسب 
اختلال یادگیري از ســایر کودکان جدا مي کردند. این 
نوع برچسب زني در ابتدا شاید مورد توجه متخصصان، 
آموزشــگران و والدین قرار گرفت، اما با گذشت زمان، 
مشکلات بغرنج تري را براي کودکان و والدین آنان فراهم 
آورد. زیــرا غالباً از ریشــه ها و دلایل اختلال یادگیري 
فرزندانشان مطلع نبودند و در نتیجه، به منظور تسلط 
آنان بر موضوعات مورد آموزش، فشــارهاي مضاعفي 
را بــه کودک وارد مي کردند تا به قول خودشــان آنان 
یاد بگیرند و هم پاي ســایر دانش آمــوزان به یادگیري 

موضوعات درسي و مهارت هاي تحصیلي بپردازند.

سابقة تغییر نگاه مفهومي
در ســال 1963 در همایشــي که صندوق کودکان 
معلــول ادراکي برگزار کــرده بود، بیان شــد: «در این 
جلسه، موضوع بحث ما کودکاني هستند که یا به لحاظ 
سبب شناسي (براي نمونه نقص کار مغز، نقص جزئي در 
کار مغز، یا اختلال عصبي - رواني( یا به سبب جلوه هاي 
رفتــاري (براي نمونــه اختلالات ادراکــي، فعالیت هاي 
حرکتي بیش از حد، نارســاخواني( نامي یا برچسبي بر 

آنان گذارده شده است.»
کرک در ضمن اظهاراتش پیشــنهاد کرد، به خاطر 
پرهیز از معماي دشوار کار ناقص مغز، از اصطلاح «ناتواني 
یادگیري» که شامل تمام مشکلات افراد مورد نظر است، 
اســتفاده شــود. علاوه بر این، به راه صحیح تشخیص و 

چاره جویي آموزشي آن نیز اشاره کرد.
از آن زمان به بعد، به تدریج اصطلاح ناتواني یادگیري 
به جــاي اختلال یادگیــري مورد قبــول متخصصان، 
آموزشگران و والدین قرار گرفت. والدیني که فرزندانشان 
دچار این گروه از مشکلات بودند، شاد شدند، زیرا بر پایة 
نگرش هاي گذشته نسبت به این گروه از کودکان، کودک 
خود را عقب ماندة ذهني یا دچار اختلال یادگیري تلقي 

مي کردند و امیدي به رشد و پیشرفت فرزندشان نداشتند 
و احتمال داشت دست از تلاش بردارند. اما با تغییر نوع 
برچســب به این گروه  از کودکان، آنان نیز امیدوار شدند 
و به این باور رســیدند که مشکل چندان بزرگ نیست و 
مي توان آن را از ســر راه برداشت و به درمان آن ها اقدام 

کرد.
معلمان نیز از این گمان که براي موفق نشــدن این 
گروه از کودکان ســرزنش شوند، رهایي یافتند. زیرا آنان 
به واژه اي دست پیدا کرده بودند که مي توانست کودکان 
را شایستة بهره گیري از خدمات ویژه بداند. از این رو، در 
آن زمان، تعدادي از کودکاني که برچســب عقب مانده 
یا اختلال به آن ها زده شــده بود و توجه کمتري به آنان 
مي شد، به عنوان ناتوان در یادگیري شناخته شدند و در 
نتیجة آن مورد توجه خاص قرار گرفتند (به نقل از نلسون 

و ایزرایل، 1371(.
اصطلاح ناتواني یادگیري به نوعي نارسایي شناختي 
در یك یا چند فرایند ذهني در حوزة درک صحیح زبان 
گفتاري، نوشــتاري، شنیداري، فکر کردن، هجي کردن، 
خواندن، نوشــتن و محاســبات ریاضي مربوط مي شود 

(افروز، 1381(.
تــا این تاریخ، برچســب زني بــه ایــن ویژگي هاي 
رفتاري ـ شناختي را مي تـوان در قالب نمودار زیر نشان داد.
همان طور که اشاره شد، به کارگیري اصطلاح ناتواني 

نارساخواني
 ناتواني نیست، 

بلكه نوعي تفاوت 
است و باید به آن 

به چشم تفاوت فردي 
نگاه كرد
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خواندن (کودک در درک مطالب نوشــته شده مشکل 
دارد، به طوري که به هنگام خواندن دچار اشــتباهات 
متعددي چون حــذف، افزودن یــا وارد کردن کلمات 
مي شــود(، به جاي اختلال یادگیــري خواندن، که بار 
منفي در پي داشــت، توانســت امید تازه اي در والدین، 
مربیان، متخصصــان و دانش آموزان ایجــاد کند که با 
قدرت بیشتري به دنبال غلبه بر آن باشند. شواهد نشان 
مي دهد، این نوع تغییر در نگاه بــه دانش آموزان دچار 
نارساخواني، به شکل گیري شرایط و باورهایي منجر شده 
است که مي تواند به پرورش مناسب این گروه از کودکان 

و افراد مرتبط با آنان کمك کند.

طرح نگاه جدید
امروزه نیز ضرورت دارد به جاي به کارگیري اصطلاح 
ناتواني خواندن، از اصطلاح تفاوت در خواندن اســتفاده 
شود که بر روان کودکان و وابستگان آنان بار مثبت بر جا 
مي گذارد. به این ترتیب، همان تأثیري که کرک بر اذهان 
متخصص و دســت اندرکار باقي گذاشت، به شکل دیگر، 
در قالب اصطلاح تفاوت ادامه یابد (شریفان، 1392(. این 
شــرایط مانع از تحقیر یا ســرزنش کودک مي شود و به 
افزایش خودباوري، عزت نفس و ســلامت روان او کمك 

مي کند. 
دانش آموزان نارســاخوان به حمایت هاي ویژه نیاز 
دارند؛ آن دســته از حمایت هایي که به آنان کمك کند 
لغات را پیدا کنند. آنچه امروزه شــاهد آن هستیم، این 
است که حتي مغز دو دانش آموز مانند هم عمل نمي کند. 
به این معنا که هر کودکي، به طور متفاوتي از توانایي هاي 
شــناختي اش براي دسترسي به اطلاعات، مفهوم سازي، 
ساختن معنا، ارســال پیام، عقاید و باورهایش استفاده 

مي کند.
حتماً تاکنون بسیاري از دانش آموزان نارساخواني را 
دیده ایم که از ما عمیق تر فکر مي کنند و از توانایي هایشان 

براي هدایــت تحصیلي و رهبري گروهــي که عضو آن 
هســتند، بهره مي گیرند. بنابراین، ایــن تفاوت  فردي در 
یادگیــري خواندن نمي تواند عاملي باشــد که از آنان به 
عنوان افراد ناتوان یاد کنیم؛ به ویژه، هنگامي که مي بینیم 
آنان مي توانند در فعالیت هاي مدرسه اي به خوبي خودشان 
را نشــان دهند و از عهدة وظایف و تکالیف تحصیلي به 

شکل مطلوبي برآیند.
در مدرسه  ها، بسیاري از این دانش آموزان را دیده ایم 
که وقتي تحت حمایت قرار بگیرند، سخت تر و بیشتر کار 
مي کنند تا به سطح ســایر هم کلاسي هایشان در زمینة 

مهارت هاي خواندن برسند (ردفرد، 2017(.
این گروه از کودکان در فعالیت هاي مربوط به خواندن 
به زمان بیشــتري نیــاز دارند. حتي زمانــي که تکالیف 
نوشتاري به آنان واگذار مي کنیم، آنان زمان بیشتري براي 
انجام آن نیاز دارند. زیرا در فرایند نوشــتنِ آنچه به زبان 

مي آورند، دچار مشکل هستند.
بنابراین، توصیه مي کنیم به جاي به کارگیري کلمه 
یا اصطلاح ناتواني، هدف ها و شــیوه هایي حمایتي براي 
این گروه از کودکان فراهم کنید. بزرگ ترین خدمتي که 
مي توان به آنان کرد، حذف اصطلاحاتي نظیر «عقب ماندة 
ذهني، اختلال یادگیري در خواندن و ناتواني در خواندن» 
دربارة آنان اســت که به جاي آن هــا مي توان از اصطلاح 

«تفاوت فردي در خواندن» استفاده کرد.
بــر پایة این تعریف، این گــروه از دانش آموزان، در 
صورت وجود حمایت ها ي لازم و آموزش خوب مي توانند 
بــه تدریج در زمینــة یادگیري خواندن رشــد کنند و 
خود را به اهداف آموزشــي مرتبط با خواندن برســانند. 
به کلام دیگر، آموزش بیشــتر ایــن گروه از کودکان در 
زمینــة یادگیري خواندن نمي تواند توانایي خواندن آنان 
را به یکباره افزایش دهد، زیرا رشد توانایي خواندن آنان 
آهسته است. بنابراین، نارساخوانان غالباً براي یادگیري 
خواندن بــه برنامه هــاي ترمیمي کمکي نیــاز دارند؛ 
برنامه هایي آموزشي که به آنان کمك کند بخوانند، تلفظ 

کنند و بنویسند.
باید این گروه از دانش آموزان را به طور انعطاف پذیر و بر 
پایة دانش و مهارت هایشان در خواندن، درگیر فعالیت هاي 
آموزشي کنیم. اگر چنین عمل کنیم، قادر خواهیم بود بر 
پایة تفاوت هاي فردي موجود بین دانش آموزان تدریس و 
از برچسب زدن به آنان حذر کنیم. زیرا برچسب زدن باعث 
مي شــود به یادگیري و آموزش این گروه از دانش آموزان 

کمتر توجه شود. 
باید به خاطر داشته باشیم، نارساخواني ناتواني نیست، 
بلکه نوعي تفاوت است و باید به آن به چشم تفاوت فردي 

نگاه کرد.
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